
7  دوشـــنبه 30 دی مـــاه 1398  
 1666 شـــماره  دوازدهم   سال   

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o m w w w . s e p e h r p r e s s . i r

اجتماعی

طلاق عاطفی
زندگی زیر سقف دودی

ســپهرغرب، گروه اجتماعی: طلاق عاطفــی، جدایی بدون طلاق 
است و زمانی اتفاق می افتد که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی 
می کنند، اما تقاضای طلاق قانونی ندارند و داشتن فرزند یا نگاه منفی 

جامعه به طلاق، می توانند دلیل عدم طلاق قانونی آن ها باشد.
به گزارش سپهرغرب و به نقل از روزنامه آرمان ملی، نسبت به یکدیگر سرد 
شــدند و آن احساس سابق را ندارند، اما هنوز زیر یک سقف زندگی می کنند؛ 
زیر یک ســقف دودی و نامشان در شناســنامه هم قرار دارد. به اصطلاح زن و 
شــوهر هستند، اما فقط در کنار هم به دلیل یک نقطه مشترک »فرزندانشان« 

نفس می کشند، اما زندگی نمی کنند.
طلاق عاطفی، جدایی بدون طلاق اســت و زمانــی اتفاق می افتد که زن و 
مرد در کنار هم به ســردی زندگی می کنند، اما تقاضای طلاق قانونی ندارند و 
داشــتن فرزند یا نگاه منفی جامعه به طلاق، می توانند دلیل عدم طلاق قانونی 

آن ها باشد.
مریم 34 ســال است که از زندگی مشترکش می گذرد، اما چندسالی است 
با همســرش آن رابطه گرم ســابق را ندارد؛ به گفته خودش ازدواجش از اول 
هم اشــتباه بوده، وقتی از او پرســیده می شود که پس چرا جدا نشدی؟ گفت: 
به خاطر بچه ها زندگی می کنم، نمی خواســتم اســم بچه طلاق روی فرزندانم 

باشد.
      علت طلاق عاطفی چیست؟

یک روانشــناس و مشــاور درباره علت طلاق عاطفی اظهار کرد: زمانی که 
رضایت زناشــویی وجود ندارد و خانواده از کارکرد مناســب برخوردار نیست، 
زوجین در ادامه زندگی مشترک مشکلات زیادی پیش  رو خواهند داشت؛ عدم 
وجود رضایت زناشــویی در زوجین آن ها را بر این می دارد که به دنبال راه های 

مختلفی برای رهایی از این موقعیت تنش زا باشند.
مجتبــی حبیبی در ادامــه صحبت های خود افــزود: مهم ترین نکته ای که 
توجه به آن می تواند مانع از بروز بسیاری از جدایی های عاطفی شود، موفقیت 
همسران در شــناخت و برطرف کردن نیاز های عاطفی یکدیگر ازجمله موانع 

بروز جدایی های عاطفی در زوجین است.
وی درباره نیاز های اساســی مردان گفت: نیاز های اساســی مردان شــامل 
حمایــت خانوادگی، تحســین، همراهی در تفریحات و غیــره بوده، همچنین 
نیاز های اساســی زنان شــامل محبت، گفت وگو، صداقت و روراستی، حمایت 

مالی و تعهد خانوادگی است.
این روانشــناس بی اعتمــادی زوجین به مرور زمان را یکــی از علل طلاق 
عاطفی دانســت و بیان کرد: چندپیشگی زن و شوهر که باعث دوری فیزیکی 
و خستگی است، پرخاشگری و کم نیاوردن مقابل یکدیگر که گاه بین بگومگو 
حرفی گفته می شــود که جبرانش دشوار اســت، خاطرات تلخی از خود برای 

زوجین به جای می گذارد.
وی ادامه داد: تولد فرزند به همــان اندازه که می تواند امکان باهم بودن را 
افزایش دهد، باعث غفلت زن و شوهر از یکدیگر و کم رنگ شدن روابط عاطفی  

آن ها خواهد شد که ازجمله علل بروز طلاق عاطفی است.
حبیبی با تأکید بر اینکه ازدواج های تحمیلی در ســنین پایین از دیگر علل 
طلاق عاطفی است، گفت: ازدواج های تحمیلی از یک طرف و پافشاری بی مورد 
برای ازدواج با وجود مخالفت خانواده ها از طرف دیگر، دو طیفی هســتند که 

می تواند منجر به سرد شدن عواطف زوجین از یکدیگر به مرور زمان شود.
این روانشــناس با اشــاره به اینکه کاهش ابراز علاقــه ازجمله علل طلاق 
اســت، اضافه کرد: در بســیاری از خانواده ها تصور غالب بر این اســت که بعد 
از گذشت چند ســال و تولد چند فرزند، به اصطلاح از آن ها گذشته که به هم 
بگویند »دوســتت دارم«؛ این عامل مؤثر در سردی روابط عاطفی بین زوجین 
اســت. قطعاً این نوع جدایی نه تنها برای زن و مرد آسیب هایی به همراه دارد، 
بلکه زندگی فرزندان آن ها را نیز با بحران مواجهه می کند و سلامت روان آن ها 
تحت تأثیــر قرار می گیرد؛ همچنین آینده خوبی پیــش  روی فرزندان چنین 

خانواده ای نخواهد بود.
      تأثیرات طلاق عاطفی بر فرزندان

یک روانشناس و مشــاور خانواده دیگر درباره آسیب های طلاق عاطفی بر 
کودکان اظهار کرد: علائم افســردگی، پرخاشگری، اضطراب و استرس در این 
فرزندان شــدت قابل ملاحظه ای دارد و آن ها به دوســتان خود وابسته شده و 
مایل نیســتند زمان زیادی در منزل باشــند و یا حتی اگر در منزل هســتند، 
به اتاق خود یا دوســتان مجازی پناه می برند و از بودن کنار والدین به شــدت 

امتناع می کنند.
نجمه جمالی علائم کم اشــتهایی و یا پرُاشتهایی عصبی در این کودکان را 
قابل مشــاهده دانســت و افزود: این کودکان به کرات دچار مشکلات خواب یا 
کابوس می شوند و معمولاً در انجام تکالیف درسی دچار ضعف شدید هستند و 

مشکلات تحصیلی در آن ها شدت می گیرد.
این روانشــناس درباره تأثیرات مخرب طلاق عاطفی بر دختران و پســران 
گفت: آثار مخرب این نوع زندگی )طلاق عاطفی والدین( بر پســران بیشتر از 
دختران بوده و آن ها دچار پرخاشگری های فیزیکی و کلامی بیشتری می شوند؛ 
این درحالی اســت که در دختران علائم افسردگی و اضطراب افزایش بیشتری 

دارد.
وی ادامه داد: بســیاری از اوقات والدین اعــلام می کنند به خاطر فرزندان 
زندگی زناشویی توأم با بی مهری را تحمل می کنند. به همین دلیل کودکان در 
این حالت خشم و احســاس گناه زیادی دارند؛ آن ها در این خانواده نابسامان 
احساس امنیت نکرده و آرامش خود را از دست می دهند و دچار بدبینی شدید 
می شــوند و حتی برای انتخاب کار، تحصیل و همسر دچار مشکلات عدیده ای 

هستند.
      مراحل طلاق عاطفی

یک روانشــناس و مشــاور خانواده دیگر درباره طــلاق عاطفی اظهار کرد: 
بســیاری از دانشــمندان طلاق عاطفی را مقدمه ای بر طلاق قانونی می دانند، 
خاتمه دادن به ازدواج به این ســادگی نیســت و هر فــردی از مراحلی عبور 

می کند تا سرانجام به طلاق قانونی برسد.
سمیرا اســماعیلی با بیان اینکه از شروع طلاق عاطفی تا رسیدن به طلاق 
قانونی پنج مرحله مجزا وجود دارد، افزود: این پنج مرحله معمولاً ســه ســال 
طول می کشــد، اما ممکن اســت مدت آن در عده ای کمتر و در عده ای دیگر 

بیشتر باشد.
وی با اشــاره به اینکه در مرحله نخســت فرد به سرزنش طرف مقابل خود 
می پردازد، گفت: شــروع کننده تمرکز خود را متوجه همسر می کند و او را در 
تمام اتفاق های گذشــته، حال و آینده مقصر می داند. در این مرحله فرد دارای 
یک تصویر بد و نامناسب نســبت به خود بوده و ممکن است به راحتی آسیب 

ببیند.
اســماعیلی ادامه داد: مرحله بعد سوگواری است، در این مرحله غم و اندوه 
فراوان بر شــروع کننده مستولی می شود. به هر اظهار نظری واکنش تند نشان 
می دهد و به شــدت در افکار و احساسات خود غوطه ور می شود؛ تمرکز حواس 
خوبی نــدارد، به گونه ای که در انجام کار های روزمره اش با مشــکلاتی مواجه 
خواهد شــد. در این مرحله اگــر زوج دارای فرزند باشــند، به تدریج در انجام 
مسئولیت هایشان سستی به خرج می دهند و ممکن است یکی از والدین دست 

روی بچه بگذارد تا شاید همسر ازدست داده را دوباره صاحب شود.
این روانشــناس با بیان اینکه خصوصیات مرحله ســوم خشم است، گفت: 
در این مرحله شــروع کننده خود را محق می داند که عصبانی شود و همسرش 
بایــد تاوان اعمالش را پس دهد. حتی گاهی بی دلیل نســبت به فرزندان خود 
حساسیت های بی مورد دارند و به آن ها پرخاش و توهین می کنند؛ اما بااین حال 
در پشت این چهره، ترس های بسیاری نهفته است، چگونه می توانم تنها زندگی 

کنم؟ توانایی گذران زندگی را دارم؟ می توانم از خودم حمایت کنم؟
وی با اشــاره به  تنهایی در افراد، تصریح کرد: بسیاری از افراد بعد از دوران 
بلوغ، احساس می کنند تنها هســتند، به تدریج شروع کننده شخصیت خود را 
طــوری تطابق می دهد که دیگر نیازی به همســر ندارد، مرد و یا زن ســعی 

می کنند به خود اطمینان پیدا کنند و تصمیم نهایی را بگیرند.
اســماعیلی با بیان اینکه آخرین مرحله از فرآیند طلاق قانونی است، ادامه 
داد: ورود مجدد به زندگی آخرین مرحله از فرآیند طلاق قانونی اســت، مرد یا 
زن احســاس می کند که دوباره کنترل بیشتری بر زندگی خود دارند؛ در این 

مرحله فرد می تواند برنامه ریزی درازمدت انجام دهد.

داغِموازیکاریبرپیشانیبرنامهها؛

جای خالی مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی در همدان
ســپهرغرب، گروه اجتماعی - شکیبا کولیوند: 
امروزه در کشــورمان دســتگاه های مختلفی برای 
کاهش و مبــارزه با آســیب های اجتماعی بودجه 
دریافت می کننــد، اما نتیجه کار این دســتگاه ها 
که  می شنویم  مادام  و  نیســت  چندان مشــخص 
آســیب های اجتماعی از مرحله بحران گذشــته و 
به تهدید تبدیل شــده است؛ اما به راستی مدیریت 
یکپارچه و عدم موازی کاری در این مســیر، کجای 

برنامه ریزی هایمان قرار دارد؟
آســیب های اجتماعــی از طلاق، کودک همســری و 
مهاجــرت گرفته تــا بیــکاری، گرایش به مــواد مخدر، 
کارتن خوابی و خودکشی این روزها موضوعاتی هستند که 
بخشی از زندگی هریک از ما را به نوعی درگیر کرده است.

ختــمِ یک چهارم ازدواج هــا به طــلاق، کاهش 13.6 
درصــدی ولادت، افزایــش 5.5 درصدی وفــات، کاهش 
ســه درصدی ازدواج، افزایش ســقط جنین و دیده شدن 
کودک همســری در برخــی از شهرســتان های همــدان، 

آمارهایی نیست که بتوان از آن ها به سادگی گذشت.
در کنــار ایــن آمارهــای کمرشــکن، می بینیــم که 
دســتگاه های بی شــماری در اســتانمان متولــی کاهش 
آسیب های اجتماعی اند و در جلسات زمانی که این متولیان 
دور یک میز جمع شــده و اعتبارات را تقســیم می کنند، 
تمامی آن بودجه ها چهل تکه می شود. اما در عمل اگر برای 
چندســاعتی در محلات همدان به ویژه در سکونتگاه های 
غیر رســمی یا مناطق حاشیه ای قدمی بزنیم، دست کم با 

چندین مورد آسیب اجتماعی روبه رو می شویم.
چندی پیش رئیس بهزیســتی شهرستان همدان اعلام 
کرد که با توجه به تماس های صورت گرفته با شــماره های 
اورژانــس اجتماعی )123( و همچنین شــماره مشــاوره 
تلفنی )1480( مشــاهده می شود که در همدان بیشترین 
مشــکلات و آســیب های اجتماعی به ترتیــب مربوط به 
همسرآزاری، اختلافات خانوادگی و کودک آزاری است؛ اما 
به راستی برای کاهش این معضلات و آسیب های اجتماعی 

چه اقداماتی در همدان انجام شده؟
آیا توزیع بروشــورها کفایت می کنــد؟ آیا زمان پخش 

تراکت در این زمینه منسوخ نشده است؟
جایــگاه آموزش وپــرورش و دانشــگاه ها در آمــوزش 

مهارت های زندگی چرا به فراموشی سپرده شده است؟
نیمه مهرماه بود که نخســتین کارگروه تخصصی امور 
اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده در شهرستان 
همدان برگزار شــد و دســتگاه های متولی در موضوعات 
حســاس مذکور گرد هم آمدند، در این جلســه هریک از 
مســئولین از دغدغه های اجتماعی خود گفتند و آمارهای 
تکان دهنده از آسیب های اجتماعی در مرکز استان همدان 
شــنیده شد؛ اما به راســتی خودشــان گفتند و خودشان 

شنیدند!
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری همدان با 
تأکید بر لزوم شناســایی کانون های آسیب زا در شهرستان 
همدان، خواستار مشخص شــدن پراکندگی این کانون ها 
شد؛ اما از آن روز تاکنون نه جلسه ای دیدیم و نه آمارهای 

مربوطه را!
جلســه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
همدان اواخر آذرماه ســال جاری درحالی برگزار شــد که 
مملــو از آمارهای تکان دهنده اجتماعــی بود؛ به نوعی که 
انتقادهای معاون دادســتان را در پی داشت. اما درنهایت 
تصمیــم بــرای ایــن آمارها بــه سمت وســویی رفت که 
خبرنگاران و اصحاب رسانه حق ندارند این آمارها را انتشار 
دهند و به واقع مسیر به سمت شست وشوی صورت مسئله 

رفت!
آمارهایــی از روند مصرف مواد مخــدر، تعداد زندانیان 
فــروش مواد مخدر و میزان کشــف مــواد روان گردان در 
همــدان که هریک جــای بحث داشــت، این روزها بازهم 

ســاکت مانده تا در جلسه ای دیگر اعداد و ارقام را بشنویم 
و در آخر هم هیچ!

از رشــد 801 درصدی شیشــه تا رشد دو هزار و 956 
درصــدی روان گردان ها در همدان، از ورود 74 زن و دختر 
در 6 ماهه نخست سال جاری به خانه امن همدان تا افزوده 
شدن سالانه 100 هزار فرزند طلاق در استان، از مهاجرت 
در برخی از روستاها و شهرستان های همدان و خالی شدن 
آن ها از سکنه تا وضعیت خودکشی نگران کننده در یکی از 
شهرستان های استان که به زعم برخی رشد هزار درصدی 
داشــته! این ها همه و همه آمارهایی است که اگر آن ها را 
در کنار طرح های کاهش آسیب های اجتماعی و اعتبارات 
مربوط به آن ها در استان و فهرست بلندبالای دستگاه های 
متولــی کاهش آســیب ها و معضلات اجتماعــی ببینیم، 

نگرانی هایمان دوچندان می شود.
با این اعتبارات و با این همه دستگاه اجرایی متولی پس 
چرا وضعیت ها بدین شــکل اســت؟ 22 دستگاه در زمینه 
آســیب اجتماعی در کشور بودجه می گیرند و تعداد آن ها 
در استان همدان هم چندان کمتر از این میزان نیست؛ اما 
تنها آمارها را از بهزیستی و شورای مبارزه با مواد مخدر و 
نیروی انتظامی و تاحدی از ثبت احوال می شــنویم و البته 

فقط می شنویم...
امــا کِی قرار اســت با مدیریــت یکپارچه در مســیر 
کاهش آســیب های اجتماعی و درنهایت آنومی اجتماعی 

قدم هایمان مستحکم و عملی شود، الُله اعلم!
      از گسست فرهنگی تا آنومی اجتماعی

در بررســی زیرســاخت های آســیب های اجتماعی و 
ناهنجاری های مشاهده شــده بر آن شدیم تا گفت وگویی 
با سیدحسن حسینی، جامعه شناس، استاد دانشگاه تهران 
و نویســنده کتاب های مجموعه تحلیل های آســیب های 
اجتماعی در ایران )کودکان کار و خیابان، جامعه شناســی 
نظام گسیختگی و طلاق(، جامعه شناسی مسائل اجتماعی 
در رسانه ها و غیره ترتیب دهیم تا در ابتدا عامل های ایجاد 

معضلات را بررسی کنیم.
عضو هیئت علمی دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه 
تهران در گفت وگو با سرویس اجتماعی سپهرغرب با اشاره 
به نظریه مارشــال مک لوهان مبنی بر تبدیل  شدن جهان 
به دهکده جهانی، اظهار کــرد: درحال حاضر ما در جهان 
تکه تکه یا جزیره ای زندگی می کنیم که صرف  نظر از وجود 
مرزها، دهکده های مشابه در آن ها وجود دارد که بخشی از 

آن نیز در مرزهای ملی درحال شکل گیری است.
سیدحسن حسینی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی 
عمدتاً از سایر کشورها با فرهنگ های مختلف مهاجرپذیرند، 
عنوان کرد: سیاست داخل کردن و هم شکل سازی فرهنگی 
مهاجریــن در جامعــه پذیرنده از سیاســت های مهم این 
کشورها به شــمار می رود، در این میان با ورود شبکه های 
ماهواره ای و توجه مهاجرین به کانال های کشورهای مبدأ، 
نه تنها سیاست های هم شکل سازی کشورهای صنعتی غرب 
ناکام ماند، بلکه مهاجرین و حتی نســل های سوم آنان به 

فرهنگ بومی و آبا و اجدادی خود بازگشت کردند.
نویســنده کتاب های مجموعه تحلیل های آســیب های 
اجتماعی در ایران با تأکید بر اینکه متأسفانه این وضعیت 
در کشــور ما مشــاهده نمی شــود، با اشــاره به گسست 
اجتماعی و تأکید بر اینکه معمولاً رفتارهای انحرافی قابل 
کنترل است که پیشگیرانه باشد، خاطرنشان کرد: خانواده 
و نهادهای آموزشــی در پیشــگیری از جرایم نقش مهمی 
دارند، در این میان نقش رسانه ها بسیار مهم است؛ چراکه 
اگر در جامعه ای گسست میان الگوهای تربیتی خانواده ها 
با الگوی رسانه های رسمی به وجود بیاید، باید منتظر حالت 
آنومی )ناهنجاری( باشیم که این بدترین وضعیت برای یک 

جامعه است.
حســینی با بیان اینکه متولدین دهه 70 به بعد بیشتر 
تحت تأثیر فضای مجازی قرار می گیرند، افزود: نســل های 

قبلی بسیار کمتر از این فضا تأثیر می گیرند، به دلیل اینکه 
شخصیت آن ها شکل گرفته است؛ وقتی با این فضا برخورد 
می کنند، قدرت انتخاب دارند. اما نوجوان قدرت انتخابش 
ضعیف اســت، زیرا خانواده و مدرســه نتوانسته به وظایف 

خود عمل کند.
عضو هیئت علمی دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه 
تهــران در بخــش پایانی صحبت های خــود تصریح کرد: 
در جوامعــی همچون آلمان و فرانســه نوجوانان و جوانان 
برخلاف جامعه ایران تا این حد تحت تأثیر فضای مجازی 
نیســتند، چراکه فاصله جدی بین الگوهای رسمی و غیر 

رسمی وجود ندارد.
      آســیب های اجتماعی خطری شــده که 

خشک و تر را باهم می سوزاند!
حال که برخی از زمینه های گسســت فرهنگی و پیش 
روی جامعــه به ســمت آنومی اجتماعــی را از زبان یک 
جامعه شناس شنیدیم، بر آن شــدیم تا پیرامون اینکه در 
پیش گیری از آســیب های اجتماعی چرا هر دســتگاه راه 
خودش را مــی رود و آیا دراین بین جــای خالی مدیریت 
یکپارچه احســاس می شود یا خیر؟ گفت وگویی با امان الله 
قرائی مقدم، جامعه شــناس  فرهنگی، مدرس دانشــگاه و 
نویســنده کتاب هایی همچون »انسان شناسی فرهنگی«، 
»مبانی جامعه شناسی«، »جامعه شناسی آموزش وپرورش«، 
»هنر اجتماعی و ملــی« و غیره ترتیب دهیم که در ادامه 

آن را می خوانید:
این جامعه شــناس  فرهنگی با تأکید بــر اینکه آن قدر 
درباره مسائل و آسیب های اجتماعی صحبت کرده اند که به 
کلیشه تبدیل شده است، بیان کرد: در این مسیر متأسفانه 
هرکس راه خودش را می رود؛ حال  آنکه این موضوع چالش 
مهمی در مواجهه با آســیب های اجتماعی است و ضرورت 
دارد تا سازمان دهی منسجم، تحت مدیریت واحدی انجام 
شــود تا از موازی کاری، اتلاف سرمایه های انسانی، مادی و 
معنوی در حل وفصل آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.
امــان الله قرائی مقــدم بــا تأکید بر اینکه آســیب های 
اجتماعــی بدل به خطری شــده که خشــک و تر را باهم 
می ســوزاند، یادآور شــد: چالش های اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی زمینه ســاز افزایش آسیب های اجتماعی شده 
است و در این مسیر می بایستی برای حل آن ها زمینه های 

رشد و تکثیر آسیب های اجتماعی کنترل شود.
وی در ادامــه صحبت های خود مطرح کــرد: خانواده، 
اشــتغال و ازدواج متغیر های مهمی هستند که درصورت 
خلل در هر بخش، زمینه های رشــد آسیب های اجتماعی 
را بیشــتر فراهم می کننــد؛ بحران بیــکاری، وجود افراد 
بدسرپرســت یا بی سرپرســت، محیط زندگــی و وضعیت 
عاطفــی خانواده ها بر هم اثر می گذارند، همچنین ناآگاهی 
عمومی، خلل های فرهنگی و اعتقــادی هم مزید بر علت 

شده و آسیب ها را گسترش داده است.
قرائی مقدم با تأکید بر اینکه شمار زیادی از آسیب ها از 
طریق آموزش در گروه های همسالان تسری پیدا می کند، 

افزود: افراد در محیط های با ضریب آســیب های اجتماعی 
بالاتر خیلی زودتر و بیشــتر مستعد اعتیاد، روسپی گری و 
غیره هستند، بدین ترتیب باید برای مقابله با این مسائل به 
اقشار آســیب پذیر آموزش های لازم را ارائه داد؛ از طرفی 
دیگر با افزایش اشتغال، کاســتن از شمار بیکاران، ترویج 
نوع دوســتی، همدلی و دیگر مفاهیم انسانی باید راه را بر 

گسترش بحران های اجتماعی بست.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی تهــران ضمن 
ابراز تأســف از بیان این موضوعات، تصریح کرد: بســیاری 
از شــهروندان در شــهرهای بزرگ تنها، بی پناه و بی کس 
شده اند و احساس بی هویتی می کنند؛ همچنین درصورت 
بزهکاری، ترس و هراســی از شناخته شــدن ندارند، زیرا 

میان انبوه آدم ها در شهرهای بزرگ گُم می شوند!
وی با اشــاره بــه اینکه الآن در جامعــه ما خط تعادل 
برهــم خورده به نوعی کــه عواملی مانند محیط ناســالم، 
حاشیه نشــینی، فقدان آموزش های گسترده، بیکاری، بالا 
رفتن ســن ازدواج و ده ها مسئله دیگر ســبب برانگیخته 
شدن آســیب های اجتماعی می شود، تشریح کرد: از سوی 
دیگر عوامل بازدارنده مانند رسیدگی نهادهای حمایتی یا 
نظارتی، تلاش برای ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج جوان ها 
و حتی احکام بازدارنده قضائی هیچ کدام به تنهایی توانایی 
حل وفصــل بحران ها و تهدیدهای اجتماعی را ندارند و این 

آسیب ها هرروز عمق و بعد گسترده تر می گیرند.
این جامعه شــناس در پایان گفت وگو با تأکید بر اینکه 
بایــد با توجه به تمام وجوه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
در یک مدیریت منسجم و واحد کمر به کاهش آسیب های 
اجتماعــی بســت، عنوان کرد: یــک دســتگاه نمی تواند 
به تنهایی در این وادی گام نهد، اما دســتگاه های مختلف 
نیز بایــد در کنار هم و به صورت یکپارچــه پیش روند تا 
شاهد تغییری در آســیب های اجتماعی به سمت کاهشی 

شدن آن ها باشیم.
      داغِ مــوازی کاری بر پیشــانی برنامه های 

کاهش آسیب های اجتماعی
علاوه بر ضرورت تعامل دســتگاه های مختلف که برای 
کاهش آســیب های اجتماعــی بودجه و اعتبــار دریافت 
می کنند، نیاز است تا عملکردهای این دستگاه ها به صورت 
ماهانه و درنهایت 6 ماهه بررسی شود تا بتوان روند کاری 

آن ها را به نحو مناسب سنجید.
ارائــه آمارهــا و مداوم تکیــه کردن بر آن هــا بی آنکه 
برنامه های عملیاتی منسجمی را شــاهد باشیم، به راستی 
کــه فایده ای ندارد و جا دارد این را مســئولان مربوطه از 
استاندار و فرماندار شهرستان های استان گرفته تا مدیرکل 
امور بانوان، استانداری، بهزیستی، نیروی انتظامی، سپاه و 

غیره بدانند.
چرا همواره در جلســات شــاهد وصف و بیــان آمارها 
بدون تحلیل و حضور کارشناســان و اســاتید دانشگاهی 
و پژوهشــگران هســتیم؟ آیا نباید بــرای ورود اعتبارات 
میلیاردی به آســیب های اجتماعی یک منطقه در همدان، 
تمامی شــرایط آن محدوده و نیازها را احصا کرده و سپس 

به تزریق اعتبار پرداخت؟
این روزهــا شــاهدیم در برخی از محــلات همدان که 
افراد در آن ها بیشــتر در معرض آسیب هستند، نه تنها از 
سوی بهزیســتی مراکز سلامت روان یا پایگاه های خدمات 
اجتماعی تأســیس شده است، بلکه همان محلات از سوی 
دیگر ارگان ها هم مقصد اعتبارات درنظر گرفته شــده اند، 
حــال  آنکه برخی دیگــر از مناطق جیب هایشــان از این 

اعتبارات خالی است.
نکته دیگر آن که باید مشــخص شود هر محله همدان 
چه آســیب اجتماعی را بیشتر در دل خود دارد تا براساس 
آن بتوان تصمیم های مناســب را گرفت و نه آنکه از برخی 
مناطق غافل بود و در بعضی مناطق شاهد سرریز اعتبارات 
برای کاهش آسیب های اجتماعی باشند...، به امید آن روز.

چرابایدبرایکودکانکتاببخوانیم؟
مهم ترین  از  یکی  اجتماعی:  گروه  ســپهرغرب، 
فعالیت هایی کــه می توانید فرزندانتــان را به آن 
ترغیب کنید، کتاب خواندن است. هم سرگرم کننده 
بوده و هم محرکی برای تفکر و موفقیت های زندگی 
آن هاست. کتاب خواندن برای بچه ها فقط سرگرمی 
با کتاب خواندن در مورد  نیســت، آن ها همچنین 
افراد دیگر، مکان هــا، ایده ها و امکانات بی حدومرز 

یاد می گیرند.
شــاید اگر قدیم تر ها می شــنیدیم بچه ای که با کتاب 
مأنوس شــود، احتمال موفقیت و باهوش تر شدنش بیشتر 
اســت، تعجب می کردیــم. کتاب بیش از آنکه ســرگرمی 
باشــد، شــخصیت یک بچه را از منزوی به اجتماعی و از 
زبان محدود به کلمات متنوع سوق می دهد. این مطلب را 
بخوانید تا در مورد اینکه چرا باید بچه ها را کتاب خوان بار 
بیاورید و برای شروع این کار باید چه کنید، بیشتر بدانید.
یکی از مهم ترین فعالیت هایی که می توانید فرزندانتان 
را بــه آن ترغیــب کنیــد، کتــاب خوانــدن اســت. هم 
سرگرم کننده بوده و هم محرکی برای تفکر و موفقیت های 
زندگی آن هاست. کتاب خواندن برای بچه ها فقط سرگرمی 
نیســت، آن ها همچنین با کتاب خوانــدن در مورد افراد 
دیگر، مکان ها، ایده ها و امکانات بی حدومرز یاد می گیرند.
      چرا کتاب خواندن برای کودکان مهم است؟

1. واژگان و مهارت های زبان را توسعه می دهد
هرچــه بچه ها بزرگ تر می شــوند، ما روزانــه با آن ها 
صحبت می کنیم، اما واژگان و مباحثی که در معرض آن ها 
قرار می گیرند، محدود و اغلب تکراری است. خواندن کتاب 
باعث بهبود واژگان در ذهن فرزند شــما می شود و آن ها را 
در معرض انواع مختلف ساختار جمله، سبک های نوشتن و 

روش های بیان قرار می دهد.
2. بچه ها را تشنه دانستن می کند

هنگام خواندن کتاب، بچه های شما با طیف گسترده ای 
از موضوعات، فرهنگ ها و ایده ها آشــنا می شــوند. آن ها 
خواهند فهمید که دانش باید کشــف شــود. خیلی اوقات 
آن قــدر از محتوای کتاب لذت می برنــد که حتی متوجه 
نمی شوند که درباره یک موضوع خاص، چقدر دانش کسب 

کرده اند.
3. همدلی را افزایش می دهد

خوانــدن کتاب بــه بچه ها کمک می کند تــا در مورد 
افرادی که ارتباط بسیار کمی با آن ها دارند، قدردان باشند 
و بــا آن ها همدلی کنند. آن ها به واســطه تجربه کمی که 
دارنــد، در ارتباط با کتاب تجربه هــای جدید و ارتباطات 

را می آموزند.
4. بهترین شکل سرگرمی

اکنون که فناوری به یک ســرگرمی برای بزرگ سالان 
و کودکان تبدیل شــده اســت، نمایش هــای تلویزیونی و 
برنامه های کودکان منابع خوبی برای یادگیری هستند، اما 
کتاب ها مثل همیشــه انتخاب بهتری خواهند بود. به جای 
ســاعت ها نشســتن جلوی تلویزیون کودکانتان را تشویق 

کنید که کتاب را به عنوان سرگرمی درنظر بگیرند.
5. پیوند های قوی بین والدین و فرزندان

کتاب خوانــدن فرصت خوبی برای تعامــل با فرزندان 
ماســت، برای اینکه در مورد افکارشان و موضوعات کتاب 

حرف بزنیم و صمیمیت بینمان برقرار شود.
6. مغز کودکان را پرورش می دهد

اگر برای فرزندتان کتاب بخوانید، تفکر انتقادی او را تا 
حد زیادی پرورش داده اید. وقتی بچه ها کتاب می خوانند، 
بین کلمات و تفکر بصری آن ها ارتباط برقرار می شود؛ برای 
خوانندگان مبتــدی، تصاویر ابزاری مفیدی برای کمک به 

آن ها در درک روایت هستند.
7. تمرکز را بهبود می دهد

کتاب خواندن به تمرکز نیاز دارد، حتی برای کودکانی 
که در نشستن هم مشکل دارند و نمی توانند آرام و متمرکز 
باشــند؛ با کتاب خواندن حواس پرتی ها دور شــده و توان 

بچه ها برای تمرکز بیشتر می شود.
8. آینده موفق تری رقم می زند

مطالعات متعددی نشــان می دهد کــه خواندن کتاب 

برای کودکان در سنین پایین، در موفقیت آنان در مدرسه 
اثر می گــذارد. همچنین این موفقیــت در محیط کار هم 
ادامه پیــدا می کند؛ کتاب خواندن یــک تجربه یادگیری 

طولانی مدت است که باعث رشد می شود.
9. خلاقیت و تخیل را ارتقا می بخشد

فرزندان ما هنگام خواندن یک داســتان، با استفاده از 
خلاقیت و تخیلشان، تصویری از چگونگی درک داستان در 
ذهن خود ایجاد می کنند. هر شــخص تصویری متفاوت را 
در ذهن خود می بیند و ممکن است هربار که همان کتاب 
را می خوانــد، تصویر ذهنی او هم تغییــر کند. غوطه وری 
در کتاب بــه بچه های شــما اجازه می دهــد تجربیات و 
ســناریو های جدیدی را تصور کنند که هرگز تصور آن ها 

ممکن نبوده است.
10. خودشناسی آن ها را افزایش می دهد

کســانی که کتاب کم تری می خواننــد، اعتمادبه نفس 
کم تری به نســبت کتاب خوان ها دارند. جالب است بدانید 
خیلی از این احساســات در انزوای بعضی دانش آموزان در 
مــدارس می تواند اثر بگذارد و کتــاب خواندن آن ها را به 
حس بهتری از خودشان و درنهایت ارتباطات بهتر برساند.

    از کجا شروع کنیم؟
اکنون کــه از مزایای خواندن کتاب برای فرزندان خود 
آگاه هستید، قدم بعدی چیست؟ این را بدانیم برای شروع 

دیر نشده است.

     خواندن را به یک انتخاب تبدیل کنید:
بگذارید خود بچه انتخاب کند که کتاب بخواند. شــما 
مشوق او باشــید و به خواندن مجبورش نکنید؛ اگر تمایل 
ندارنــد، اول بفهمید چرا تمایل ندارند. مثلًا ممکن اســت 
کتاب از ســطح لغــات آن ها بالاتر باشــد، به تدریج دنبال 
کتاب های سخت تر بروید تا مشــتاقی بچه ها ادامه داشته 

باشد، کتاب های صوتی را نیز امتحان کنید.
     انواع مطالب را برای کتاب خواندن پیشنهاد 

دهید:
اگر بچه های شــما از کتاب خواندن احســاس شادی 
نمی کنند، ممکن اســت ژانر مورد علاقه خودشان را پیدا 
نکرده باشند. در همه زمینه ها برایشان کتاب بخوانید؛ رمز 

و راز، تاریخ، زندگی نامه، خیالی، علمی، تخیلی و غیره.
     فیلم کتاب را ببینید:

یکی دیگر از روش های جالب برای علاقه مندی به کتاب، 
تماشــای فیلم آن بوده؛ دیدن شخصیت های محبوب روی 

صفحه نمایشی، راه آسانی برای تقویت لذت خواندن است.
     دو صد گفته چون نیم کردار نیست:

شــما اصلی ترین شــخصی هســتید که بچه هایتان به 
دنبال آن هســتند. کودکان و نوجوانان عاشق کپی کردن 
از والدین خود و انجام کار هایی هســتند که والدین روزانه 
انجــام می دهند؛ فقط به بچه های خــود نگویید که کتاب 

بخوانند، با کتاب خواندن خودتان به آن ها نشان دهید.
     برای زمان کتاب خواندن برنامه ریزی کنید:

برای کودکی که برنامه شــلوغی داشــته باشد، اینکه 
بنشیند و کتاب بخواند، شــاید سخت باشد. با ایجاد وقت 
اختصاصــی که فقط برای خواندن اســت، تصمیم را کمی 
ساده تر کنید؛ کتاب خواندن می تواند قبل از خواب، بعد از 
مشق شب و یا هر زمانی که برای شما کار می کند، بهترین 
انتخاب باشد. این زمان می تواند برای خواندن صدای بلند 

با کودک یا خواندن مستقل استفاده شود.
     کتاب ها را زنده کنید:

پیــدا کردن پیوند های واقعی با کتاب هایی که بچه های 
شما درحال خواندنش هســتند، باعث افزایش لذت کتاب 
خواندن خواهد شــد. اگر کتابی در مــورد مزرعه خوانده 
اســت، می توانیــد او را به مزرعه ببریــد و بگذارید تجربه 

 واقعی از محیط مزرعه داشته باشد.
     دسترسی به کتاب را افزایش دهید:

یــک کتابخانــه خــوب در منطقه خود پیــدا کنید تا 
فرزنــدان خود را به آنجــا ببرید و به آن هــا اجازه دهید 
جــادوی کتاب های نامحــدود را تجربه کننــد؛ بچه های 
خــود را در کتابخانه ثبت نام و آن ها را ترغیب کنید که از 

ماجراجویی در کتاب خواندن لذت ببرند.


